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هشدار

سودجویان در کمین 
دانش آموزان و دانشجویان

دانشجویان و دانش آموزان با توجه به قرار داشتن 
در ایام امتحانات و نزدیکی به کنکور، مراقب 
سایت  ها و وبگاه  های فروش داروهای غیر مجاز 
باشند. رئیس پلیس فتای استان گفت: افراد 
سود جو و فرصت  طلب از زمان امتحانات دانش 
کسب  برای  و  استفاده  دانشجویان  و  آموزان 
د رآمد، اقدام به راه اندازی سایت  ها و وبگاه 
 هایی برای فروش  داروی شب امتحان به منظور 
افزایش تمرکز، در فضای مجازی و شبکه های 

اجتماعی می  کنند.
بر  که  این  بیان  با  پور«،  »محمد  سرهنگ   
اساس آمار موجود بیشتر این سایت ها اقدام 
از خریداران و داروی بدون  به کلاهبرداری 
مجوز، تاریخ گذشته و غیر قانونی عرضه می  کنند 
افزود: این اقدام از منظر قانون جرم است و 
پلیس با این افراد برخورد قانونی می کند. وی با 
اشاره به این که تبلیغات داروهای تقلبی توسط 
مجرمان سایبری ممکن است به گونه ای باشد 
که کاربر پس از تایید خرید به درگاه بانکی جعلی 
)فیشینگ( هدایت شود، تاکید کرد: با این کار 
مجرمان، اطلاعات حساب بانکی افراد را به 
دست می آورند و در فرصتی مناسب اقدام به 

خالی کردن حساب آن ها می کنند.

چراغ قرمز

سرقت از اماکن

*از تحویل کلید به افراد غیر مطمئن، شرکت 
های خدماتی و کارگرانی که برای تعمیر مراجعه 

می کنند خودداری کنید.
*هنگام تغییر مستاجر، توپی قفل درهای ورودی 

و اصلی را عوض کنید.
حفاظتی  سیستم  بودن  سالم  و  روشن  *از 

اطمینان حاصل کنید.
*درها و پنجره ها و تمام راه های ورود و خروج 

ساختمان را قفل و کنترل کنید.
پلیس آگاهی استان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

حوادث 4

گروه حوادث

سرنوشتم در یک شب رقم خورد. شبی که همراه 
خانواده ام به مراسم عروسی دعوت شدیم و سرخوش 
از این بودم که برای یک عروسی آن چنانی به شهر 
و  دوستان  از  تا  کردم  کار  همه  روم.  می  دیگری 
آشنایان کمتر نباشم و با خود می گفتم یک شب که 
هزار شب نمی شود. از یک ماه مانده به مراسم هر 
کاری می کردم تا بهترین لباس و آرایش را داشته 
باشم خانواده ام نیز از قبل برای خودنمایی در میان 
فامیل از هیچ کمکی فروگذار نکردند و همراهم 
شدند. سرانجام با چهره هایی دگرگون شده که هیچ 
شباهتی به خودمان نداشت عازم مراسم شدیم و ....
 سمیرا با چهره ای معمولی و لباسی ساده، در مرکز 
مشاوره گفت: 20 سال بیشتر نداشتم و در میان اقوام 
و فامیل به شوخ طبعی معروف بودم و خیلی راحت 
با غریبه ها ارتباط برقرار می کردم. شب مراسم با 
لباسی فاخر و آرایشی نامتعارف و خارج از حد معمول 
در میان جمع حاضر شدم. پاسی از شب گذشته بود 
که هوای گشت و گذار در محوطه باغ محل برگزاری 
عروسی به سرم زد و همراه یکی از دختران فامیل به 
داخل محوطه رفتیم. چند لحظه از گفت و گو و خنده 

ما نگذشته بود که در میان حضار، پسری نظرم را به 
خود جلب کرد و البته او نیز حواسش به ما بود و بعد 
از چند دقیقه نزد ما آمد و من هم روی حساب خوش 
رویی و خوش مشربی و این که به طور حتم آشناست با 
او به صحبت نشستم. آن شب، شروعی برای آشنایی 
ما شد و همان جا شماره اش را گرفتم و هر شب تلفنی 

با هم در ارتباط بودیم و به اصطلاح دوست شدیم. 

پیشنهاد ازدواج
پیشنهاد  با  که  گذشت  ما  ارتباط  از  ماه  چند 
خواستگاری و ازدواج، شوکه ام کرد و همین سبب شد 
اعتماد و اشتیاقم برای بهتر شناختنش بیشتر شود. 
طی مدتی که تلفنی با او در ارتباط بودم از زیبایی ام 
در شب عروسی می گفت و می خواست برایش عکس 
جدید بفرستم. من هم خودم را به بهترین مدل آرایش 

و گاه عکس های آتلیه ای برایش ارسال می کردم.

 یک سال پس از آشنایی
 برای آمدن به شهرمان و خواستگاری از من اصرارش 
بیشتر شد و من هم که چهره اصلی ام را از او پنهان 
کرده بودم هر روز با یک بهانه، شانه خالی می کردم 
اما بالاخره مجاب شدم به خواستگاری اش جواب 
مثبت دهم و او همراه خانواده اش به شهر ما سفر کرد.
شب خواستگاری استرس زیادی داشتم و با این 
که به خودم رسیده بودم اما از این که آن ها چهره 
واقعی ام را ببینند و پشیمان شوند واهمه داشتم. 
آن شب وقتی از حمید پرسیدم که چرا می خواهد با 
من ازدواج کند در پاسخ به زیبایی ام اشاره کرد و من 

بیشتر از گذشته ترس و دلهره در وجودم رخنه کرد. 
بعد از شب خواستگاری و گفت و گوهای اولیه قرار 
شد صیغه محرمیت بین ما خوانده شود تا رفت و آمد 
حمید به خانه ما راحت تر باشد و خانواده ها نیز بیشتر 
با هم آشنا شوند. بعد از دو ماه نامزدی قول و قرار عقد 

گذاشتیم و بالاخره عقد کردیم. 

خود واقعی
دختر جوان ادامه داد: تا آن روز همیشه خودم را برایش 
آرایش می کردم و در برابرش ظاهر می شدم اما بعد از 
عقد، وقتی از علاقه حمید به خودم اطمینان پیدا کردم 
تصمیم گرفتم تا خود واقعی ام باشم. یک روز که به 
خانه ما آمد بدون آرایش و با لباس معمولی در مقابلش 
حاضر شدم. حمید در نگاه اول شوکه شد و بعد شروع 
به صحبت کرد که چرا مثل همیشه نیستم؟ خواستم از 
استرس ها و فشارهایی که طی این مدت داشتم برایش 
بگویم اما از من خواست مثل همیشه باشم. خانواده 
حمید از نظر فرهنگی و اقتصادی با ما تفاوت داشتند 
و او هم به زیبایی و آراستگی اهمیت زیادی می داد اما 
من کم آوردم و دیگر نتواستم به آن همه تظاهر ادامه 
دهم و تصمیم گرفتم مسیر زندگی ام را از حمید جدا 
کنم. حال بعد از گذشت یک سال و نیم از شروع این 
رابطه به مرکز مشاوره مراجعه کردم تا تکلیف خود را 
برای ادامه دادن این مدل زندگی یا پایان آن بدانم. 
حالا می فهمم که اعتقادم به این که یک شب، هزار 
شب نمی شود اشتباه و ممکن است شرایط به گونه ای 
رقم بخورد که یک شب، هزار شب شود. اگر از اول خود 

واقعی ام بودم، این همه به دردسر نمی افتادم.

هــــــــــــــزار شب

سیاه، سفید، خاکستری

گرفتار در تله شیطان

مرا تهدید می کند، خیلی می ترسم، خواستم خودم 
را بکشم اما دوستم اجازه نداد، شما را به خدا کمکم 
کنید و مرا از این وضعیت نجات دهید. زن جوان در 
مرکز مشاوره پلیس گفت: هشت سال است ازدواج 
کرده ام و دو فرزند دارم. سرگرم زندگی و رسیدگی 
به امور بچه ها بودم که یک دفعه زندگی ام را خودم 
خراب کردم. شوهرم تا دیر وقت سر کار بود و شب 
خسته به خانه بر می گشت و حوصله سر و صدای بچه 
ها را نداشت، زیاد اهل معاشرت هم نبود و وقتی برای 
ما نمی گذاشت به همین دلیل برای این که حوصله 
بچه ها سر نرود بعضی اوقات آن ها را بیرون می بردم 
تا حال و هوایی عوض کنند.یک روز از شوهرم خواستم 
خودرویش را به من بدهد تا به امور زندگی برسم اما 
در خیابان خراب شد و به هر سختی بود خود را به 

تعمیرگاه رساندم. صاحب تعمیرگاه،  فرد مهربانی 
بود و با این که سرش خیلی شلوغ بود گفت چون شما 
خانم هستید و دوست ندارم زیاد معطل شوید، سریع 
خودروی شما را تعمیر می کنم و کارت مغازه را داد و 
گفت اگر دوباره مشکلی پیش آمد تماس بگیرم. هر 
چه اصرار کردم که هزینه تعمیر را بگیرد قبول نکرد. 
دوستم آژانس داشت و به او گفتم هر وقت خودروی تو 
خراب شد بگو چون یک تعمیرکار ماهر می شناسم و 
او هم گفت که خودروی من تعمیر درست و حسابی 
لازم دارد. با هم راهی شدیم و تعمیرکار تشکر کرد 
که خودروی دوستم را نزد او آورده ام. آن روز گفت 
شماره مرا داشته باشید و برای خودرو با من تماس 
بگیرید، من هم اعتماد کردم و شماره خودم را به 
او دادم. بعد از مدتی تماس گرفت و احوال پرسی 
ساده ای کرد و از اوضاع خودرو پرسید اما در این 
احوال پرسی های ساده کم کم به او وابسته شدم. 

تقصیر چندانی متوجه خود نمی دیدم چون شوهرم 
شب و روزش فقط کار بود و اصلا به خواسته های من 
توجهی نداشت. زندگی ام تکراری شده بود، صبح 
می رفت و شب خسته و کوفته بر می گشت و انگار نه 
انگار که من نیاز به همدم و کسی دارم که با او صحبت 
کنم همین وضعیت مرا کلافه کرده بود. شوهرم از من 
و بچه هایم بی خبر بود و نمی دانست روزها را چطور 
سپری می کنیم.بیشتر از این که به من و بچه هایم 
علاقه داشته باشد و اهمیت بدهد، به کارش توجه 
داشت. در این شرایط اگر می خواستم دو کلام با او 
صحبت کنم می گفت خسته ام! در عوض تعمیرکار هر 
روز با من تماس می گرفت و جویای حالم بود و کمبود 
محبت و بی توجهی همسرم سبب شد علاقه من به او 
بیشتر شود تا جایی که اگر روزی تماس نمی گرفت 
نگران می شدم. خیلی با دوستم راحت بودم و از او 
خواستم خانه خودش را یک روز در اختیارم قرار دهد 

تا با تعمیرکار ملاقات حضوری داشته باشم و یک 
مهمانی مفصل بدهم شاید جبران گوشه ای از خوبی 

های او شود! 
او گفت که دوست دارم از این سفره و غذاهای متنوع 
فیلم بگیرم و من هم با کمال میل قبول کردم خیلی هم 
خوشحال بودم که نظرش را جلب کرده ام غافل از این 
که او از خودم، خانه و همه چیز فیلم گرفته بود. چند 
روز گذشت تا این که مثل همیشه تماس گرفت و گفت 
باید هر وقت هر پیشنهادی به تو دادم قبول کنی! گفتم 
چرا؟ گفت چون اگر شوهرت فیلم مهمانی ما را ببیند 
جالب می شود. دنیا روی سرم خراب شد و فهمیدم 
خودم را در تله شیطان گرفتار کرده ام و راه برگشت 
ندارم. من تاوان خیانت به همسرم را پس می دادم. 
مغزم راه به جایی نمی برد و تنها راه نجاتم را خودکشی 
می دانستم تا این که دوستم مرا به مرکز مشاوره آورد تا 

از شر این تهدیدها خلاص شوم.

در امتداد تاریکی

قرص های شب امتحان
اولین نوه پسری بودم و هر جا می رفتم همه مرا 
دوست داشتند و تحویلم می گرفتند اما از همان 
بچگی و از زمانی که به یاد دارم پدر و مادرم بر سر 
اندک موضوعی با هم بحث و مشاجره می کردند.
مادر همیشه از خانواده پدرم نزد من بد می گفت و 
سعی می کرد ذهنم را نسبت به آن ها خراب کند.
کم کم بزرگ تر شدم اما دعواهای آن ها تمامی 
نداشت و چون از این وضعیت خسته شده بودم 
سعی می کردم بیشتر اوقاتم را بیرون از خانه 
سپری کنم. یک روز با بابک در یک زنگ تفریح آشنا 
شدم و در همان لحظه اول شماره تلفن همراهش 
را به من داد. ظهر که تعطیل شدیم در راه بازگشت 
به خانه خودرویی جلوی پایم نگه داشت، بابک به 
همراه دوستش بود و اصرار کرد که مرا تا منزل 
برساند. در خودرو قرار شد عصر دنبالم بیاید تا با 
هم در شهر دور بزنیم.تا آن روز با همه مشکلات 
خانوادگی شاگرد اول کلاس بودم اما از زمان 
رفاقت با بابک، روش زندگی ام تغییر کرد . در 
شرایط جدید، شب ها دیر به خانه می رفتم و وقتی 
برمی گشتم والدینم خواب بودند. اوایل، مادرم از 
دیر آمدن هایم گلایه می کرد اما چند بار که سرش 
داد زدم و گفتم حوصله دعواهای مسخره تو و پدرم 
را ندارم سکوت کرد.روزها پشت سر هم سپری و 
رفاقت من و بابک، بیشتر می شد. زمان امتحانات 
فرا رسید اما چون به دلیل آشنایی با بابک کمتر 
درس خوانده بودم، برای شب امتحان اضطراب 
برای مشکلاتم  بابک، همیشه  عجیبی داشتم. 
در آستینش چاره ای داشت و این بار برایم قرص 
آرامش بخش تجویز کرد و گفت اگر شب های 
امتحان قرص هایی را که می دهم مصرف کنی 
هیچ استرسی نخواهی داشت. من هم شروع به 
مصرف قرص ها کردم، اوایل احساس می کردم با 
بدنم سازگار نیست اما بابک گفت اگر ادامه دهی 
بدنت عادت می کند.یک روز در حال رفتن به 
جلسه امتحان بودم که ناگهان شوکی به من دست 
داد و خود را وسط خیابان انداختم، فکر می کردم 
وسط باغی پر از گل هستم و وسط خودروها شروع 
به دویدن کردم که ناگهان به زمین افتادم و وقتی 
چشمانم را باز کردم در بیمارستان بودم. حالم 
خیلی خراب بود و هیچ چیز را به خاطر نداشتم. 
دکتر می گفت که دلیلش، مصرف قرص های توهم 
زاست و ... همه این ها نتیجه دعواهای پدر و مادرم 
بود که سبب شده بود آرامش را در بیرون از خانه و 

در کنار دوستان ناباب جست و جو کنم.


